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علی‌اکبر دبیر سهرابی در دورانی که فقر و نبود بهداشت، مشکلات زیادی برای زنان و کودکان 
مملکت به وجود آورده بود، با سنت حسنه وقف سعی کرد باعث گسترش و پیشرفت بهداشت و 
درمان بانوان شود. وی تعداد زیادی از مزارع و قنات‌های خود را در قوچان وقف بارگاه ملکوتی 
امام رضا)ع( کرد تا به مصرف بهداشت و درمان بانوان و کودکان برسد. به گزارش خبرگزاری 
رضوی، دبیرالسلطان مردی ثروتمند، فاضل و بخشنده بود و در جوانی با »اخترالملوک« دختر 
میرزا حسن‌خان مشار الملک ازدواج کرد، ولی دارای فرزند نشد. لذا به دلیل علاقه‌ای که به 
خاندان عصمت و طهارت)ع( داشت املاک زیادی را وقف کرد. سرفصل هفتم از موقوفات 
آستان قدس رضوی به دارالشفا و بیمارستان‌های وابسته اختصاص یافته که افراد بسیاری 
اموال خود را با محوریت مصرف در این سرفصل وقف آستان قدس رضوی کرده‌اند. علی‌اکبر 
دبیر ســهرابی طی دو فقــره وقف‌نامــه در ســال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۵ رقباتــی را در قوچان 
وقف آســتان قدس رضوی کرد. وی تلاش کرد تا از تمامی منافع و عوایــد آن، 2 درصد برای 
حق‌التولیه و 98 درصد درآمد رقبات هم برای مصارف زایشگاه بیمارستان امام رضا)ع( صرف 
شود. این واقف با وقف املاک خود تلاش کرد تا در دورانی که فقر در بخش درمان، مشکلات 
جبران‌ناپذیری را برای زنان و کودکان به وجود می‌آورد، زمینه‌ رشــد و پیشرفت بهداشتی و 
درمانی بانوان را فراهم کند. هدف از این وقف‌ها رشد میزان سلامت و افزایش بهداشت جامعه 
در قالب تعمیر، ســاخت و بهبود بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و رســیدگی به بیماران اعم از 
زائر، مجاور، زنان باردار و... بوده است. این واقف خیراندیش عاقبت در سال 1318 شمسی 
در تهران چشم از جهان فروبست و پیکرش به مشهد انتقال یافت تا در روبه‌روی ایوان طلای 

صحن انقلاب به خاک سپرده شود.
زندگی نامه واقف خیراندیش

میرزا علی‌اکبر خان دبیرالسلطان )زاده ۱۲۵۱ تبریز و درگذشته ۱۳۱۸( که نام خانوادگی 
دبیر ســهرابی را برای خود برگزیده بود، منشی مخصوص و مأمور مخفی مظفرالدین شاه 
قاجار و نماینده مجلس شــورای ملی در دوره‌هــای قاجار و پهلوی بود. پــدرش حاج میرزا 
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محمدعلی‌خــان وکیل‌الدوله وزیر تحریــرات و رســائل دربار مظفرالدین‌ شــاه بود که امــور مربوط 
به محمدعلی میرزا در تهران را هــم انجام مــی‌داد. علی‌اکبر خان در تبریز تحصیــات مقدماتی را 
آموخت. سپس فرانسه یاد گرفت و به منشی‌گری مظفرالدین ‌میرزا رسید. او هنگامی که محمدعلی 
میرزا ولیعهد شد، وزیر رسائل وی شد. دبیرالســلطان در سفرهای خارجی مظفرالدین‌شاه به اروپا 
همراه شاه بود. امین‌الدوله صدراعظم با او مخالفت زیادی داشت و در نهایت در اواخر سال ۱۲۸۲ 
خورشیدی باعث برکناری‌اش شــد. بعد از برقراری نظام مشروطه، به نمایندگی از صنف ملاکین و 
اعیان وارد مجلس شد و به منشی‌گری برگزیده شد. اما در مجلس با بی‌اعتنایی گروهی از نمایندگان 
روبه‌رو شد، زیرا وی را از نزدیکان محمدعلی‌شاه می‌دانستند. پس از انحلال مجلس، از نزدیکان شاه 
شد و در تمام امور مملکت نظر می‌داد. اما با سقوط محمدعلی شاه مجبور شد پنهانی زندگی کند و در 
املاک پهناوری ادامه حیات دهد که در آذربایجان و کردستان به دست آورده بود. بازگشت دوباره او 
به دنیای سیاست در دوران پهلوی در زمستان ۱۳۰۹ روی داد که از حوزه انتخابیه بیجار و گروس به 
نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای ملی انتخاب شد. در دوره بعدی هم نماینده مردم بیجار بود. 

در دوره‌های دهم و یازدهم به نمایندگی از قوچان به مجلس رفت.

واقف مدفون در حرم؛ پیشگام 
بهداشت زنان و کودکان

آشنایی با  ثروتمند خیری که پس از مرگ، دارایی خود را وقف 

گسترش سلامت و درمان مردم کرد
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ســید احمد میرزاده-در ســپاه اهریمن، 
دیوان‌دیو، آن دیو نیرنگ و ریو، دروگ است. 
دروگ، دل‌هــا را به ســوگ می‌نشــاند. دبور 
سیاهی سرزمین‌ها و جان‌هاست. آن‌که دروغ 
بر گردن او یوغ می‌افکند از گردنۀ گمراهی به 
درّۀ تباهی فرومی‌غلتد. در این ملک اهورایی، 
پایندان فرماندهی و اندرز فرمانروایان هماره 
دورباد دروغ بوده اســت: زبــان را مگردان به 
گرد دروغ/ چــو خواهی کــه تاج از تــو گیرد 
فــروغ.  آن روز کــه دارای بــزرگ نیایش کرد 
دعای او نقرِ صخره‌ای شــد ســتبر و بلند تا از 
باد و باران گزند نیابد: خدایا این سرزمین را 

از دشمن و خشکیده‌سالی و دروغ نگه دار!
فرّخ بــادا یــاد آن خردمند پیر، پــدرم! در آن 
واپســین دم‌ها آن‌گاه که اندک‌اندک چشم 
بر جهانِ فریب فرومی‌بست چونان سپارش 
آخرین چنین گفت: »النجاتُ فی الصِدق.« 
فرمود راســتی ســند رستگاری اســت/ در 
پیش خلق آینه‌ای بی غبار باش. به‌راســتی 

که »راســتی« بوســتانی بی‌خار و گُلستانی 
همیشــه بهار اســت. خویی اســت مطبوع و 
در آن خوبیِ دو گیتی مجمــوع! به آب مانند 
است؛ شفاف اســت و صاف. و بدان سان که 
عرش خدا بر آب نهاده است بنای دین خدا بر 
دْقُ عِمادُ الِاسْلامِ و دعامه  راستی است: اَلصِّ
الایمان. سخن را به آرایه‌ها زیبا می‌دارند اما 
دریغا اگر دروغ در جان ســخن باشد به هیچ 
آرایه آراستگی نمی‌یابد که »سخن را زیوری 
چون راستی نیست!« هر پگاه، دو بامداد در 
پیش روی تو آینه‌اند تا به معاینــه در گفتِ آن 
خواجۀ شکّرسخنان و خسرو شیرین‌دهنان 
بنگری: به صدق کوش که خورشــید زاید از 
نفســت / که از دروغ ســیه‌روی گشت صبحِ 
نخست. هشتمین پیشوای ما به آن امامزادۀ 
پاک که در خاک ری مقام کرد چنین نوشت: 
»ای عبدالعظیم! سلام مرا به یارانم برسان و 

آنان را به راستگویی و امانتداری فرا بخوان« 
)بحارالانوار-ج۷۱-ص۲۳۰(

راستی، سند رستگاری است!
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تابلوی »عصر عاشورا« از جمله آثار نفیس عاشورایی موزه‌های 
آستان قدس اســت که ‎صحنه تاثیرگذاری از عصر عاشورا در 
کربلا را به تصویر کشیده اســت. این اثر توسط استاد محمود 
فرشــچیان با تکنیک اکریلیک و به ســبک نگارگــری در ابعاد 
98×73 سانتی‌متر در سال 1355 کشــیده شده و در سال 
1369 به موزه آستان قدس اهدا شده است. موضوع این اثر 
بازگشت اسب بی‌سوار حســین بن علی)ع( به سوی خیمه‌ها 
در عصــر عاشوراســت. فرشــچیان ایــن اثــر را باکیفیت‌ترین 
کار در میان آثار خود می‌داند. این اســتاد بــزرگ آثار دیگری 

هم بــا موضــوع عاشــورا دارد کــه از آن 
جمله تابلــوی »پرچمدار حــق« درباره 
حضــرت عبــاس)ع( و »هدیــه عشــق« 
درباره حضرت علی اصغر در کربلاست. 
استاد فرشچیان درباره خلق اثر »عصر 
عاشــورا« گفته اســت: »سه ســال پیش 
از انقلاب، روز عاشــورا مادرم گفت برو 

روضه گوش کن تــا چند کلام حرف حســاب بشــنوی. گفتم 
من حالا کاری دارم، بعــد خواهم رفت. رفتم اتــاق، اما خودم 
ناراحت شدم. حال عجیبی به من دست داد. قلم را برداشتم و 
تابلوی »عصر عاشورا« را شروع کردم. قلم را که برداشتم همین 

تابلو شــد که الان هســت، بدون هیچ 
تغییری. الان که بعد از چندین ســال 
به این تابلو نگاه می‌کنم، می‌بینم اگر 
می‌خواستم این کار را امروز بکشم، باز 
هم همین تابلو به وجود می‌آمد، بدون 
هیچ تغییری. یک چیزی دارد این تابلو 
که خود من هــم گریــه‌ام می‌گیرد... 
تفکر حاکم بر تابلو هم همان اصل حاکم بر تابلوی ضامن آهو 
است، یعنی تمام خطوط مدور بوده و به وجود مبارک حضرت 
زینب)س( ختم می‌شــود.« این تابلو جزو آثار هنری یونسکو 

ثبت شده است. 

�اثر ماندگار عصر عاشورا

هیئــت مــا بعدازظهرهــا برگــزار می‌شــد. 
عصر تاســوعا و حال عجیبش و توسل به آقا 
ابوالفضــل)ع(. مثل هرســال نقطه شــور و 
دلچســب هیئت جایی بود که ســینه‌زن‌ها 
می‌گفتــن: ای اهــل حــرم میــر و علمــدار 
نیامــد...   هیئــت تمــوم شــد، گفتم شــب 
عاشــورا برم برای عرض تســلیت به پابوس 
آقاجان‌مون امــام رضا)ع(. مراســم خطبه 
شب عاشورا شروع شــد، خبری پیچید که 

از شوق شنیدنش نتونستم جلوی اشکم رو 
بگیرم. گفتن علمدار کشورمون اومده کنار 
مردم و داره برای جــدش عزاداری می‌کنه. 
یا امام رضا، چی می‌شــه آقامون، مولامون، 
صاحب الزمان)عج( بیاد و اون‌جا چه شعف و 
شوری داشته باشیم. یا غریب‌الغربا، می‌دونم 
حواســت هســت، ولی بازم آقای مهربونم، 
علمدار کشــورم رو نگه دار   تا ســالیان سال 
زیر سایه‌اش و در محضر شما عزادار جدتون 
سیدالشهدا)ع( باشیم.� محمود ماروسی

برای امام مهربانم

روایت دوست�

بوی جنت از شمیم شهر مشهد می‌رسد، تا به عرش از فرش، نور حی سرمد می‌رسد

علمدار کربلا


